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  13فصل 
  جادة خدايان

داد و لرد سياه فحش مي» !موندة فضلة كرم فلوبرهاي پسشما رقت انگيزها، تفاله! شما احمقها«
سم آن طل ترسيدند هرمرگخوارها وحشتزده و لرزان از او فاصله گرفته بودند و مي. كردنفرين مي
.  او را اينچنين خشمگين نديده بودندزهرگكه گر از طرف اربابشان بر آنها نازل شود، اربابي شكنجه

 ديوانه شده بود و جاي تعجب داشت كه دود از درواقع جوش آورده بود، الواقعفيولدمورت 
رتي صو آشكارا به رنگ ته رنگش از شدت عصبانييد معمولاً پرصورت... زندبيرون نميگوشهايش 

  .درخشاني درآمده بود
لرد » دست بديد؟؟؟رو از ارزشمند چطور به خودتون جرأت داديد اون نسخة خطي ... چطور تونستيد«

  . فرياد زد چهار مرگخواري كه به آتلانتيس فرستاده بود سياه وحشيانه بر سر
د تا به لرزيد و دمي مانده بوتر صحبت كرد، صدايش مييكي مرگخوارهاي كم سن» ...سرورم«

  .گريه بيافتد
  »چيه؟«: دزولدمورت نعره 

  ».نوشته از ما دزديده شداون دست... سرورم...س«
  .صداي ولدمورت به بلندترين حد خود رسيده بود» ديده شد؟؟؟زدزديده شد؟ د«

» بله، ارباب،...ب«: مرگخوار ديگري كه به طلسم بت ـ بوگي جيني گرفتار شده بود با لكنت گفت
 هاي زيادي از بالهاي خفاشي كه به مدت چندين ساعت از قرمز بود و خراشيدگيصورتش هنوز
 بود بوجود آمده بود، ساعتي پيش بلاتريكس عاقبت موفق شد او را از دست يزان ماندهصورتش آو

ما تازه سقف بالاي ... يك غريبة ديوانه اونجا بود كه به ما حمله كرد... يك«. آنها خلاص كند
... كردجر كرده بوديم كه همون لحظه او اونجا بود، و پشت سر هم ما رو طلسم ميچلچراغ رو منف

دونم او چه اهريمني بود، اما هرگز نديده بودم كسي من واقعاً متأسفم ارباب، من حقيقتاً نمي
  »... پنجرة بزرگ رو شكست، آب رو هم متوقف كرد،او حتي وقتي ويِن. اونطوري مبازه كنه

من « : مرگخواري كه ويِن ناميده شده بود تأييد كرد و ادامه داد»  بود، سرورم،اون شگفت انگيز«
... نطوري منجمد كنه ـ آب حتي به طور واقعي يخ نزده بود، فقطوهرگز نديده بودم كسي چيزي رو ا

  »... بودماندهوسط هوا معلق فقط ايستاده بود و 
ش كه شبيه تخت پادشاهي بود انداخت و اخودش را درون صندلي» ها،احمق«: ولدمورت غرغر كرد

  ».ت زمان استفاده كردهسطرف از طلسم اي«: گفت
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  . ابروهايشان را بالا بردند با حيرتتعداد زيادي از مرگخوارها» ايست زمان؟« 
تواند تا جايي كه كسي با چشمهاي مار مانند ميالبته (حوصلگي چشمهايش را گرداند ولدمورت با بي

دونيد طلسم دونيد و حتي نميشماها خودتون رو نوكرهاي من مي«). جام دهدچنين كاري را ان
تو به من بگو بلا، حداقل تو بگو كه « : به طرف بلاتريكس برگشت و گفت» ...هايست زمان چي

  ».دوني اين چه طلسميهمي
 هرگز .دونمده هستم، سرورم، ولي نمين شرمواقعاًمن «: زن با عصبانيت تكاني خورد و جواب داد

  ».اماش نشنيدهچيزي درباره
من اميدوار بودم لااقل بعضي از شماها گاهي «: قراري دستش را تكان داد و گفتولدمورت با بي

تونم اما من نمي. كردمظاهراً اشتباه مي. كنيداوقات هم كه شده لاي كتابهاي جادوي سياه را باز مي
دونم بايد با شماها  و دقيقاً مي...خدمتكار تحمل كنمچنين احمقهاي رقت انگيز و ابلهي رو به عنوان 

  .چشمانش تنگ شد و نيشخندي استهزاء آميز روي صورتش پخش شد» ...چكار كنم
لرزيدند، منتظر بودند تا چهار مرگخواري كه در آتلانتيس خراب كاري كرده بودند، اكنون سرتاپا مي

به هر جهت، كلماتي . ر، ممكن بود آنها را بكشد و يا حتي بدتولدمورت آنها را وحشيانه شكنجه كند
  : كه از دهان اربابشان خارج شد تمام آنها را به وحشت انداخت

 ».يادداشت كنيد«
  »ببخشيد، سرورم؟«
من «: ولدمورت ناگهان فرياد زد»  كند ذهني؟حدتو تا اين يعني  كنيد، رودولفوس، يادداشتگفتم «

بله، حتي تو ... دام از شماها بايد بخونيد بهتون ديكته كنمقصد دارم ليست كتابهايي رو كه هر ك
  ». برات بخونه با صداي بلندنير بخواه كه اونها رواگر تو با خوندن مشكل داري، از مكگويل، و 

التحصيلي از ر هوش و استعدادش شهرت نداشت و از زمان فارقطمكنير كه به هيچ وجه به خا
  .اي بسيار هراسان به خود گرفته بودفته بود، قيافههاگوارتز كتابي را در دستانش نگر

  »چه نوع كتابهايي منظورتونه، سرورم؟« : بلاتريكس محتاطانه پرسيد
نهايت «گردد، ي خاصي ميرسيد ولدمورت در ذهنش به دنبال عنوانهابه نظر مي» ...براي مثال«

 نوشتة باراي فاجعه و نفرينههولناكافسونهاي ، اِتان اِمرِيك نوشتة همهشرارت براي 
شما يك . ويليام ويتبي از گر نابكارو جادجهان: ، و كتاب محبوب منفينياس نايجلوس

ماه فرصت داريد اينها رو بخونيد، و خودم چك خواهم كرد كه چه مقدار از اون رو به ياد خواهيد 
  » . مجازات وحشتناكي در انتظار كسي كه كم كاري كنه خواهد بود.داشت
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دهان گويل باز مانده بود و همچنان تلاش (  با يكديگر رد و بدل كردند تلخي ا نگاهخوارهمرگ
  .)كرد بفهمد كه ولدمورت چه گفته استمي

  : برگشتد،لرد سياه به طرف چها مرگخواري كه در آتلانتيس بودن
  »، ها؟دزديدتونيد به من بگيد كه كي نسخه خطي رو از دست شما مسلماً نمي«

  »نه، ارباب،«: نها در جواب گفتصداي متزلزل آ
ولي اينو براي من خواهيد فهميد، اينطور «: ولدمورت با لحني پدرانه، كه حقيقتاً از او بعيد بود گفت

  »نيست؟
  »چطور بفهميم، سرورم؟... چ«. مرگخوارها با بيچارگي به همديگر نگاه كردند» ...اِ«
اون عوضي «.  از قبل هم قرمزتر شده بوداش بيرون پريد، صورتشولدمورت از صندلي» !هااحق«

مرگخوارها سر تكان » ؟درستهان هتل بوده باشه، محرومزاده كه نسخه خطي الآن دستشه، بايد مه
مرگخوارها دوباره » كنيد؟پس بايد اسمش رو در دفتر هتل ثبت كرده باشه، اينطور فكر نمي«. دادند

  »؟...بنابراين«. سر تكان دادند
او اسمش «.  بوسيده شده بود به محض فهميدن فرياد كشيد آفروديتهگياهبوسيلة  كسي كه» !آها«

  »!ما فقط بايد برگرديم و مسئول اونجا رو وادار كنيم اسم او رو به ما بگه! رو به پذيرش هتل داده
  »!ورميتل، آرميتا رو بيا«. ولدمورت آهي كشيد و پيشاني اش را ماليد» محشره،«

  »...سرورم، او تا هفتة آينده انتظارش رو نداره... ولي...ولي «:گرو با لكنت گفتپتي
  »!من همين الآن به او احتياج دارم... اما اين همه فرياد منو خسته كرده! دونممي«: ولدمورت داد زد

. فشردگرو پاسخ داد و از اتاق بيرون رفت، با عصبانيت دستهايش را بر هم ميپتي» بله، ارباب،...ب«
 يك هفته زودتر از آنكه انتظارش را "خدماتش"وانست براي بچه توضيح دهد كه چرا تچطور مي

هايش متوقف مي كشد، لازم است؟ كوچولوي بيچاره حتماً تا حد مرگ وحشت خواهد كرد و گريه
او را در حالي يافت كه روي قاليچة . ورميتل آه عميقي كشيد و وارد اتاق كودك شد... خواهد شدن

  . نشسته و مشغول نقاشي كشيدن بودايموش خورده
  .وريتل خودش را كنار او رها كرد و به نقاشي او چشم دوخت» اين چيه، آرميتا؟«

  »ام، قشنگ شده؟خانواده«: آرميتا جواب داد
هيئت . داداي را نشان مي را در دست گرفت كه نقاشي كودكانهايپيتر كاغذ كهنه و چروك شده
 و طلايي در وسط، در طرف راستش مرد قد بلندي با موهاي تيره و كوچكي با موهاي فرفري قرمز

 كوتاه و خيلي زشتي ايستاده بود كه ورميتل نتوانست شخصعينك ايستاده بود و در طرف چپش 
  .اي از نقاشي حذف شده بودپدربزرگ به طرز قابل ملاحظه. هويت او را تشخيص بدهد

  »خيلي قشنگه، عزيزم،«: پيتر گفت
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  »بابا همين شكليه؟«: كرد پرسيد اشاره مي"پدرش" حالي كه به آرميتا در
  »بله، تقريباً،«: پيتر لبخند زد و در جواب گفت

داد، ولي او را ، برايش توضيح ميكردسوال مي كه بچه از او دربارة والدينش هاييوقتورميتل 
مطمئناً لرد . يزي نگويدمجبور كرده بود قسم بخورد كه هرگز در اين باره به بابابزرگ ولدمورت چ

كه توصيف كرده  به سان قهرماني ة او بزرگترين دشمنش را براي نوخدمتكارشفهميد سياه اگر مي
اين . شد، چندان خوشحال نميكرده استمرتباً تلاشهاي ولدمورت را براي تسلط بر دنيا متوقف 

بابا بايد " كند و بگويد توصيفات باعث شده بود كه آرميتا دستهايش را با سرخوشي به هم قلاب
  "!خيلي عالي باشه، من خيلي خوشحالم كه او مثل بابابزرگ نيست

بسته نگاه دارد و اضافه كرده بود كه او دوست ندارد  آرميتا به ورميتل قول داده بود كه دهانش را
في دربارة هيچ چيزي با بابابزرگ صحبت كند، بنابراين او مطمئناً به پدربزرگ دربارة پدرش حر

 داستانهايي دربارة پدر و مادرش تعريف كودكبراي در خفا  نبدين گونه وريتل همچنا. نخواهد زد
، كه چشمهاي درشتي هم داشت  قهرمانِ شجاعِآرميتا هميشه به داستانهاي او دربارة هريِ. مي كرد

ر از دست ن مرد شجاعيه، كسي كه دنيا رو چندين باياگر بابا چن": پرسيدداد و مرتب ميگوش مي
  "بابابزرگ نجات داده، پس چرا نمياد منو نجات بده؟

دانست چه جوابي بايد بدهد، بنابراين هر وقت آرميتا چنين هايي ورميتل نميشسدر مقابل چنين پر
هايي كه از دوران بچگي به داد و با جكپرسيد، او به طريقي موضوع گفتگو را تغيير ميسوالاتي مي

      اي جك كرد ـ جيمز و سيريوس و ريموس به اندازهودك را پرت ميآورد حواس كر ميطخا
  .گفتند كه تا پايان عمر برايش بس بودمي

توانست ، پيتر ميقرار داد تحت تأثيرشد به آساني او را  بود و مي سنكميتا اينقدر متا هنگامي كه آر
ت تصور كند هنگامي كه بچه كمي توانسموضوع صحبتشان را به راحتي تغيير دهد، اما ورميتل نمي

شايد دخترك او را رها نخواهد كرد ... بزرگتر، باهوشتر و جسورتر شود چيزها چطور تغيير خواهد كرد
  تا هنگامي كه او جواب سوالاتش را بدهد؟

 جواب اين سوال را  خودشخوب، زمان: او همانطور كه به نقاشي خيره شده بود با خود فكر كرد
  .خواهد داد

عزيزم، اين مردي كه طرف «: داد، پرسيد در حالي كه هيكل زشت درون نقاشي را نشان مييتلورم
  »چپ توئه، كيه؟

  ».اين توئي، ورمي، ببين، او هم مثل تو كچله«: آرميتا با خوشحالي جواب داد
دختر كوچك قطعاً استعدادي براي نقاشي .  احساس كرد دهانش به لبخند پهني باز شدورميتل

. عقب براندپلك زد تا قطره اشكي را .  كشيده بود"اشخانواده"يتل را در نقاشي ماما او ورنداشت، 
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تواند كسي در ميان مرگخواران ميبزرگ شده اي كه يك بچه اين بچه او را دوست داشت، به اندازه
تنها هيچ كدام از ديگر مرگخواران هيچ توجهي به مراقبت از اين دخترك نداشتند، . را دوست بدارد

هاي بچه را عوض او كهنه. كردپيتر بود كه از زمان تولدش به او توجه داشت و از او مراقبت مي
خوانده  به آهستگي براي او لالايي خشك و تيزش، با صداي داده بودبه او غذا كرده بود، از شيشه 

اگر ديگر خواران هر كدام از مرگ. و هرگز نفهميد كه چرا اين كار براي او تحقيرآميز نيست... بود
 و اين كار را ماية آبروريزي خود شدندگذاشت، دلخور ميولدمورت نقش للة بچه را به دوش آنها مي

  .، اما پيتر چنين نبوددانستندمي
، مرد، نكه بتواند نوزادش را در آغوش بگيردآاو هنگامي كه ليندا بچه را به دنيا آورد و حتي قبل از 

يتيم  لحظههمان در تازه به دنيا آمده را شنيد كه نوزاد گرية رقت انگيز نجا حضور داشت؛ او صداي آ
   پيتر براي نوزاد احساس دلسوزي ... شده بود، با مادري مرده و پدري كه هرگز نخواهد شناخت

  .كردمي
مطمئن ... توانست داشته باشدگاهي اوقات متعجب بود كه كودك چه نوع زندگي با هري پاتر مي

   حتي پليدترين و ... خواهد بودگي بهتر از زندگي كردن زير دست بابابزرگ ولدمورت بود آن زند
توانست پدر پدر هم با او بهتر از لرد سياه رفتار خواهد كرد، و هري پاتر مطمئناً نميترين احساسبي

  توانست؟بدي باشد، مي
ابش متنفر باشد، با اين حال او رفت ورميتل از بزرگترين دشمن ارببه عنوان يك مرگخوار، انتظار مي

 اگر ـهري پاتر هرگز به او آسيبي نزده بود، درست برعكس .  تنفر به پاتر نداشت شبيهاحساسي
  .هري نبود، پيتر چند سال قبل در دستهاي سيريوس و ريموس مرده بود

دختر او اي با كارهاي شيطانيچه ولدمورت دانست كه گفت اگر ميمتعجب بود كه هري پاتر چه مي
  ...دهدانجام مي

  .فرو ريخت ،هنگامي كه به ياد آورد براي چه كاري به آنجا آمده استقلب وريتل 
  ".خواد تو رو ببينهپدربزرگت مي... آرميتا، دلبندم"

 غيرعادي روي آن پخش شد، چشمهاي يداشتني كودك را ديد كه وحشتهنگامي كه صورت دوست
گشاد شد و دهان او را ديد كه با جيغ خاموشي باز شد، احساس درشت او را تماشا كرد كه از ترس 

از ولدمورت  در آن لحظه ورميتل انديشيد كه تا چه اندازه. اش را شكافتكرد كسي با خنجر سينه
  ...متنفر است
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* * * **  
  
با شدند  فايدرا همانطور كه به همراه دراكو از مقر آورورها در آتن خارج مي"!احمق، پليس احمق"

، فايدرا  بدهدپليس جادويي نتوانسته بود هيچ اطلاعاتي دربارة هري. دادعصبانيت فحش مي
دانست  نامبرده بود، زيرا نمي"جوانكي كه مرد سيسيلي را كشته" به عنوان هريهوشمندانه از 

بارة هري توانست عاقلانه باشد كه فايدرا دراصلاً نمي. شناسندآورورها او را با كدام اسم مستعار مي
بهترين ... شناسندپاتر سوال كند در حالي كه آورورها او را با نام كالين كريوي يا دادلي دورسلي مي

  .حالت اين بود كه هيچ اسمي برده نشود
 موفق "دادلي"شناسند و به هرحال، مشخص شد كه آورورها شوهر او را با نام دادلي دورسلي مي

شته از نوعي غرور كه فايدرا به خاطر موفقيت هري در فرار از گذ. فرار كندشده بود از دست آنها 
توانست حدس بزند كرد، در عوض از اينكه نمي اجراي قوانين جادويي يونان احساس ميرةدست ادا

گفت كه هري ديگر در آتن چيزي به فايدرا مي. شود كجا يافت بسيار دلخور بود را مي"دادلي"
  .تواند باشدميكجا  كه او اما او هيچ سرنخي نداشتنيست، 

پدرم به . آره، من رو هم در اين عقيده شريك بدون، من از آورورها متنفرم«:دراكو زير لب گفت
  ».دست يكي از اونها كشته شد

  »آه، متأسفم،«: فايدرا گفت
  ». من اونو هم دوست نداشتم!بوداي  آدم چندان فوق العاده همنه كه پدرم«: دراكو ادامه داد

  »خوب، تو به نظر من آدمي هستي كه هيچ كس رو دوست نداره،«: ا گفتفايدر
  »من زنم رو دوست دارم،«: دراكو زير لب گفت

  .فايدرا نگاه ديرباوري به او انداخت، اما دراكو ناديده گرفت
  »به هر حال، از اينكه همة شب رو با رئيس آورورها حرف زدي چي دستگيرت شد؟«
اي بالا انداخت و شانه» اونها به طرز وحشتناكي كند هستند،...  اداريدوني كه، تشريفاتآه، مي«

  »اش سر رفته بود؟ دراكو كوچولو حوصلهحالا مگه چي شده؟«: ادامه داد
.  داغونش كردم، او بازيكن ابلهي بودنه، يه آورور اومد با من شطرنج بازي كرد،«: دراكو آهسته گفت

ا ارزش رو هدر داديم كه به شوهر عوضي تو اين شانس رو من فقط از اين دلخورم كه سه ساعت ب
  ».ده كه به ورجه ورجه كردنش با زن من ادامه بدهمي
گوش كن مالفوي،   «: گفت"زنمميـ حرف ـ ساله پنجـ بچه ـ يك ـ با ـ دارم  ـ من"يدرا با لحن اف

  ».م فلوبر هستماگه اونها تا حالا بيست دفعه اين كار رو نكرده باشند، پس من هم يه كر
  »دوني، تو خيلي هم شبيه كرم نيستي،مي«: اي به او انداخت و گفتداكو نگاه خريدارانه
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  »ام؟جدي؟ پس شبيه چي«
  »اكسينا؟... «

  »كي؟«. فايدرا اخم كرد
مسئله اينه كه هرچي بيشتر اجازه بديم پاتر و جيني با هم «: دستي تكان داد و افزود» بگذريم،«

  ».شيمغيرت و احمق ميباشن، بيشتر بي
ولي من شك دارم كه اونها بخوان براي هميشه با هم باشن،  «.اي انديشيدلحظه» بله، درسته،«

  »...هاي ما در پايان دوباره مال ما خواهند بودپس خيانت كرده باشن يا نه، عشق
اي كه سوار انهو از جلوي راه جادوگر ديو» شه تو اينقدر مطمئن باشي؟چي باعث مي«: داكو پرسيد
  .تر از خودش شده بود كنار پريد گازي ديوانهريك موتو

خواد، بچه است ـ چيزي كه هري بيشتر از همه مي«. اي بالا انداختفايدرا شانه» ساده است،«
. تونهزن تو نمي. خواد بهش بچه بدمب هر چند تا كهتونم من مي. بويژه حالا كه دختر ما مرده

  ».كنه، و تو او رو پس خواهي گرفت تو رو دير يا زود ترك ميبنابراين، او جينيِ
  »من مطمئن نيستم كه زني رو كه با پاتر سكس داشته باز هم بخوام،«: دراكو غرغر كرد

 ي دست از جستجو برداري، پرنس بلوند، زيرا هيچ شكهپس شايد بهتر«: فايدرا به سردي پاسخ داد
  ».نيست كه هري با او سكس داشته

 من پنج ه هم با من جوري صحبت نكن كه انگارمن پرنس بلوند نيستم، و ديگ«:  فرياد زداكورد
  »سالمه،

رحم رو واقعيت بي. پس مثل يك بزرگسال رفتار كن تا من هم مثل يك بزرگسال با تو رفتار كنم«
رن و ور ميقبول كن، مالفوي، كه زن تو و شوهر من يه جايي باهم هستند، و احتمالاً دارن با هم 

  »..خندندبه ما مي
رنگ پريدگي دراكو به قرمزي تبديل گشت و دستانش مشت شد، اما خودش را كنترل كرد و فحش 

  . بيرون بپرد عقب رانددهانشخواست از كه ميرا و ناسزاهايي 
  »تلفن همراهت بياندازيم؟... ميتونيم يه نگاه به اون اِ«: سري تكان داد و گفت» بسيار خوب،«

ود مها وانمن گفتم فقط جلوي مشنگ. فوي، رديابلردياب، ما«: اش را فرو خورد و گفتخندهفايدرا 
  ».كنيم كه اون يه تلفن همراههمي

  دراكو آه كشيد، متنفر بود از اينكه حرفهايش هميشه توسط اين زن تصحيح » آره، آره، هرچي،«
 دراكو از با اين حال، باز هم. استب به عنوان يك زن بيش از حد رئيس مĤ فكر كرد او. مي شود

  ...آمداكسينا به شدت خوشش مي
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جيبش بيرون آورد و آن را روي موقعيت هري تنظيم كرد ـ يا دست كم موقعيت  فايدرا رديابش را از
  .هري در يك روز قبل

  ».خارق العاده است... هممم«
  »العاده است؟چي خارق«: جادوگر جوان با كنجكاوي پرسيد

  ».رسه او ديروز در دلفي بودهبه نظر مي «
  »كنه؟دلفي؟ جايي كه غيبگو زندگي مي«
شه كه ديگه فعاليت سالي مي 1500دونم، غيبگو الآن وي تا اونجايي كه من مي. خودشه، همونه«

  »...كنهنمي
  »شه فهميد، مگه نه؟راهي هست كه مي«. اي بالا انداختدراكو شانه

  
* * * * *  

  
  » مخفي رو روي اون ياروي بلوند گذاشتي؟طلسم شنود« :  آوروها پرسيدفرمانده

بله، قربان، او عميقاً غرق اين شده بود كه منو توي شطرنج شكست بده «: آرورو زير دست جواب داد
  »و اصلاً متوجه نشد،

  .فرمانده دستهايش را به هم ماليد» عاليه،«
  »كنند؟ي هدايت ميولي رئيس، شما مطمئني كه اونها ما رو به طرف دادلي دورسل«

تر از ما به پيدا كردن اون بودند، خوب، به نظر اونها نزديك«: فرمانده با خشنودي لبخندي زد و گفت
كني؟ صبر كن، فقط صبر كن دورسلي، قبل از اينكه بتوني بگي كوييديچ خودتو اينطور فكر نمي

  »!!توي لابيرنت مي بيني
  

* * * * *  
  
 بالاي تپه به هري در ها از صخرهنگامي كه بعد از ساعتها بالا آمدنهجيني » من يه يابوي پيرم،«

  .كردناليد و زير لب غرغر ميمي ،ملحق شد
به اين خاطره كه تو به كارهاي سخت عادت «: نمود گفتآميز ميهري با لحني كه كمي طعنه

   كمي هم ورزش گذرونديها ميفويلبايست به جاي اينكه همة روز رو در قلعة ماتو مي. نداري
خواستي حتماً برات يه سالن ژيمناستيك هربان اگه ازش ميمبندم دراكوي رط ميشكردي، مي

  ».كرددرست مي
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. آلود و كثيفش را با لباسش پاك كردجيني شكلكي درآورد و دستهاي عرق» من شك دارم،«
 منو تحريك كرده  اينكهنايثشايد به است... دراكو هيچ چيزي به غير از درد و غصه به من نداده«
  ».شه نابود ميبراي هميشه محكم بزنم بيخ رونش و مطمئن بشم كه اسم مالفوي عاقبت با يه تيپاتا

  .هري نگاهي نيمه ناباور، نيمه متحير به او انداخت
بهتر از اينه كه تولة دراكو رو بزرگ اين «: جيني در حالي كه هنوز نفس نفس مي زد، اضافه كرد

كنم، به هيچ پانسي پاركينسون باشه، من بچة حرومزادة شوهرم رو بزرگ نمي... رشكنم كه ماد
  ».وجه

  »شه؟در ضمن اين به من هم مربوط مي«:  هري به سنگيني پرسيد
ديد هري حتي كمي هم عرق نكرده اش را پاك كرد، از اينكه ميجيني پيشاني» منظورت چيه؟«

  .كمي دلخور شده بود
و من يه بچة .  اگه همه چيز خوب پيش بره، ما با هم ازدواج خواهيم كرد، جين...منظورم اينه كه«

كنم شانس چنداني براي من وجود داشته باشه تا اونو داشته باشم، من فكر نمي. نامشروع دارم
و من اونو بدست ... اي اتفاق بيافته وس من نگه داشته، ولي اگه معجزهر از دستدورولدمورت او رو 

  »؟...دش تو اونوعرم، بابي
نظير و عالي بود، حتي از اين نقطة مناسب، منظره بي. جيني لب پايينش را گزيد و به دريا خيره شد

.  چيز خاصي نداشتهايش و بدون پوشش گياهي مثل دلوس كه با صخره ملال انگيزايدر جزيره
كردند و گهگاه به واز ميمرغان دريايي در پرتو خورشيد بعد از ظهر با سرخوشي در تعقيب يكديگر پر

  .رفتنددنبال غذايي لذيذ به درون امواج شيرجه مي
. دونم، هري، سوال خيلي سختيه، و جوابش سخترمن نمي...من«: جيني سرش را تكان داد و گفت

  »اسمش چي بود؟... شناسممن حتي دختر تو رو نمي. دونممن حقيقتاً نمي
قبل از آخرين . ه حال به اسم بچه فكر نكرده، كمي جا خورددر اين لحظه بود كه هري از اينكه تا ب

... توانست بزند، اما در رويارة اسم دخترش نميارويايش دربارة ولدمورت، او حتي كمترين حدسي درب
  »...ورميتل از او اسم برده بود... در رويا از او اسم برده بودند

  ».آرميتا، اسمش آرميتا است«: هري پاسخ داد
    اي فهميد كه چه معنيجيني ابروهايش را در هم كشيد، كاملاً مي» هندي، درسته؟يه اسم «

اگر چهار روز . توانست تمامي زبانهاي انساني را بفهمدهنوز تازه و غيرمنتظره بود كه مي. دهدمي
گفت كه اسم زيبايي شد، احتكالاً ميقبل اسم بچه را شنيده بود، هيچ چيزي برايش تداعي نمي

  .است، بدون اينكه معني آن را بفهمد
  »آره، هنديه، اسم مرموزيه، مگه نه؟«: ييد كردأهري سري تكان داد و ت
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يدن بچه اين به مچرا اسمشو نبر اونو آرميتا ناميده؟ چه هدفي داشته از نا«: جيني شگفت زده پرسيد
  »ين كارو كرده يا منظور خاصي داشته؟اومده ااين اسم؟ يعني فقط چون از اين اسم خوشش مي

فكر نكنم ولدمورت به خاطر دوست داشتن اين اسم، نام بچه رو آرميتا «: هري با جديت جواب داد
كه ت سگذاشته باشه، من شك دارم كه او اصلاً چيزي رو دوست داشته باشه، و او از اون آدمايي ني

دونم ولي نمي... زي پشت اين قضيه است جيني، مطمئنم كه چينه... به اسمهاي قشنگ فكر كنه
اگه من يه : يه چيزي رو مطمئنم«: پوزخندي جايگزين قيافة نگرانش شد و ادامه داد» خوب،. چي

  ». رو ديدم، قصد دارم صداش بزنم آمي، نــه ريتابچهروزي 
و به قبل از اينكه گفتگجيني شكلكي درآورد و ناگهان به خاطر آورد كه هري » !متعجبم كه چرا«

به هر حال، هنوز . دونممن جواب سوالت رو نمي... اِ، هري«. از او چه پرسيده بود ،اسم بچه بكشد
  »...ة توئه، وليايه، از اونجايي كه بچداشتنيمن مطمئنم او كوچولوي دوست. دونمنمي

ل سوا. خيلي خوب، جيني«. اش را روي لبهاي او گذاشتهري دستش را بلند كرد و انگشت اشاره
  ».خوام بچه رو به تو تحميل كنم، اين خودخواهي منهمن نمي. اي بود، متأسفماحمقانه

كني و ي از او مراقبت خواكنم اين خودخواهيه، قابل دركه كه تو او رو دوست داري و ميفكر نمي« 
  »...زندگي شادي رو با يك خانواده شايسته براش فراهم كني

اي نخواهد داشت، نه در حالي كه ولدمورت زندگي شادمانهولي دختر من هرگز «. هري آه كشيد
  ».چنگالش را روي او نگه داشته

كننده، جيني يك دستش را دور گردن او انداخت  از اين افكار غمگين هريبراي منحرف كردن ذهن
  .اش زد به گونهايو بوسه

  »خيال، پسر گنده، بذار جادة خدايان رو پيدا كنيم، باشه؟بي«
هري با سر تأييد كرد و لبخند كوچكي زد و آنها راهشان را از ميان شكاف صخره ادامه » البته،«

  .دادند
  

* * * * *  
  
كنم، فقط بذاريد ما زنده كنم ما رو نكشيد، من هر كاري كه بگيد ميخواهش مي كنم، التماس مي«

من «. داشتنميچشم براي كه به قلبش نشانه رفته بود  چوب دستيازكشيد، پيتيا جيغ مي» !بمونيم
  »!اي غيبگويي كنمبراي شما چيزي رو بدون هيچ هزينه... شايد بتونم
بش را رو به غيبگو نگاه وهمچنان چ»  تو احتياجي ندارم،حمقانةمن به پيشگويي ا«: دراكو غريد
  ». نهخوام بدونم يه زن مو قرمز و يه ياروي مو سياه اخيراً اينجا بودن يامن فقط مي«. داشته بود
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  .مي به كارآموزش هلن، نگاه كردشپيتيا آب دهانش را قورت داد و زير چ
ما نبايد «. چوبدستي فايدرا او را نشانه گرفته بود» بهشون چيزي نگو، پيتيا،«: هلن به سختي گفت
شما خودت اين قانون مقدس رو به من آموزش دادي، ! اي مثل اين رو فاش كنيماطلاعات محرمانه

  »!پيتيا
  »كار يا يه غيبگوي مرده؟يه غيبگوي خيانت: كدوم بهتره«: اي پرسيدرا با لحن محاورهيدفا
فقط مسئله اينه كه . گممن به شما مي... من«: غيبگوي پير آهي كشيد و گفت» بسيار خوب،... ب«

  »بريم يه جاي ديگه، ممكنه؟
 اونها مقانه رو از سرت بيرون كن،، بازي در نيار و فكرهاي احريمجا نميهيچنه، «: دراكو جواب داد

  »اينجا بودند يا نه؟
  ».اونها ديروز اينجا بودند. بله... ب«

  »كنه،ديدي، ردياب هرگز اشتباه نمي«: فايدرا مغرورانه به دراكو گفت
  »چه نوعي پيشگويي از تو خواستند؟اونها و «: دراكو بازجويي را ادامه داد

  »!گوبهشون ن«:  التماس كردشهلن به رئيس
عرق سردي روي صورت . فايدرا نوك چوبش را به گلوي هلن فشرد» گي، تو به ما ميپس. باشه«

  .زدهلن نشست، چشمهايش از ترس دودو مي
  »گم،نمي«: هلن از زير دندانهاي به هم فشرده گفت

من هنوز مدرك ... دممن قول مي... آه، قهرمان بازي درنيار، هلن«: خس كنان گفتپيتيا خس
  » و آقا فاش كني، نگران نباش،ماگه تو اطلاعات رو براي اين خان... دمبگويي ات رو بهت ميغي

جوانك مو مشكي و . ؟ اوه، خيلي خوبدكنيميواقعاً اين كار رو «. كارآموز به نظر كمي مردد بود
  ».شه كسي رو از طلسم تقدير آزاد كردخواستند بدونند چطور ميدوست دختر مو قرمزش مي

؟ دراكو او را با ويدچطور جيني توانسته به پاتر دربارة طلسم چيزي بگ» چي؟«: كو وحشتزده پرسيددرا
نوشتن دربارة طلسم تقدير  يا تكه شدن زبان و چروك خوردن دستش در صورت گفتندورنماي تكه

زيبايش ناقص  خواست كه همسردر واقع اين فقط يك بلوف بود ـ او هرگز نمي. تهديد كرده بود
بنابراين چرا ريسك كرده بود كه يا لال شود ... هديد را باور كرده بودتشود ـ اما به نظر او جيني اين 

  و يا چلاق؟
  »خواست آزاد بشه،شنيدي كه، او مي«: هلن ناليد

   بشدت احساس نگراني » تونه آزاد بشه؟و شما بهش چي گفتيد، او چطور مي«: مالفوي پرسيد
؟ جيني ديگر با او  چهشد به شكستن اثر طلسم لوسيوس روي پدرش مياگر جيني موفق. كردمي

  ...نمي ماند، و او ديگر آسي در دست نداشت تا بازي را اداره كند
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  »!حرف بزن، فاحشة پير«. دراكو به خود لرزيد و با چوبش به سينة پيتيا زد
  »!طوري حرف نخواهم زدنمن اي«: غيبگو با عصبانيت گفت

دي يه آواداكداواراي خوشگل نوش جان آره؟ اينطوريه؟ پس ترجيح مي«: ان گفتدراكو غرولند كن
  »كني، ها؟ يا شايد هم كروشيوس به حرفت بياره؟

تونيم اين مشكل رو مثل طئنم كه ميممن «.  دستش را تكان دادانپيتيا هراس» نــــــــه،«
  »...تهيچ احتياجي به تهديد واقعي نيس. آدمهاي متمدن حل كنيم، قربان

  »پس حرف بزن، بهشون چي گفتي؟«: گر بلوند غرغر كردجادو
 را الهگان تقديرمن بهشون گفتم بريد به دلوس و جادة خدايان را پيدا كنيد، زيرا در آنجا آنها ... من«

  ».خواهند يافت
  ».اونها رو گرفتيم«. اي زدفايدرا پوزخند از خود راضي» دلوس،! آها«

  »وي دلوسه؟چرا، چي ت«: دراكو پرسيد
اش اينه كه يه مكان انگيز، معني ملال.اي و خشكيه جاي صخره. هيچ چيز«: فايدرا در پاسخ گفت

  ».تا خودشو پنهان كنه الهگان تقديره آل برايايده
  .يكي از ابروهايش را بالا برد»  دارند؟د وجوالهگان سرنوشتتو واقعاً باور داري كه ... يعني تو«
 اونها رو باور وضيح، بنابراين دليلي ندارهفتيه، مالفوي، پر از چيزهاي غير قابل تدنياي ما پر از شگ«

  ».نكنم
 غيبگو اونها رو راگ. يد حرف فايدرا تكان دادينمود سرش را در تأاي كه اندكي مردد ميفهيادراكو با ق

  .دبه پيتيا و هلن اشاره كر» مي تونيم به اونها اعتماد كنيم؟«فريب داده باشه چي؟ 
     تونيم، تا اونجايي كه من از مطالعاتم دربارة يونان باستان به خاطر البته كه مي«: فايدرا گفت

اگه به ما دروغ بگه، . آورم، غيبگو با يك پيمان جادويي محدود شده تا همواره حقيقت رو بگهمي
  ».خواهد مرد

 روز خوشي .ممنونيم، خانمهابه خاطر اطلاعات «: دراكو پوزخندي زد و گفت» آه، خيلي عاليه،«
  »!داشته باشيد

  
* * * * *  

  
 غار يكها عبور كردند و به دهانة جيني هنگامي كه به همراه هري از ميان راه مخفي بين صخره

اي تراشيده شده بود در اگر دو تنديس كه به طرز استادانه. »،انگيزهشگفت« : گفتحيرترسيدند با 
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ها با رنگ يكي از مجسمه. د، هيچ چيز خاصي در آنجا وجود نداشتدو طرف ورودي غار قرار نداشتن
  .داد ايشان كيفيتي عرفاني و اثيري مياي كه به آبي نقرهدرخشيد و ديگري با نورطلايي مي

متعجبم كه اونها كي هستند؟ «. هري موافقت كرد و دو مجسمه را برانداز كرد» آره، كاملاً زيبا،«
  »از خدايان هستند؟منظورم اينه كه كدام يك 

  ».اند، از لتو، معشوقة زئوسواضحه، نه؟ آپولو و آرتميس، خداياني كه در اين جزيره متولد شده«
دونم لتو كيه، ولي خيلي بعيد بود كه زئوس من به طور اتفاقي مي«. هري خرناسي كشيد» لتو؟«

  »...عاشق او بشه
به صورت دلپذير »  اينجا رو پيدا كنند؟تونندها هم ميكني مشنگفكر مي«: جيني زير لب گفت

اي از برگهاي درخت غار  و حلقه بوددرخشاني ساخته شدهتمام مجسمه از طلاي . كردآپولو نگاه مي
ي آبي "پوست"خواهرش آرتميس .  گرفته بوددر دستزيبا چنگ  و يك روي سرش قرار گرفته بود

، درخشيدمي  در آنتابناكه سان الماسي فام داشت و ديهيمي به سر داشت كه جواهري شبيه ماه ب
  .او كماني را در دستهايش گرفته بود

نامرئي براي مردم غير : اينجا هم بايد مثل هاگوارتز باشه«. ي سرش را تكان دادره» فكر نكنم،«
  ».جادويي

  » تقديره؟الهگانكني در اينجا چه چيزي پيدا خواهيم كرد، هري؟ منظورم، غير از فكر مي... و«
  »حاضري، بانوي من؟«. اي بالا انداختهري شانه» يك راه براي فهميدن هست،«
  .جيني سري تكان داد، كمي دودل به نظر مي رسيد» كنم،اينطور فرض مي«

  .هري لبخندي دلگرم كننده به او زد، دست او را گرفت و به همراه يكديگر آنها وارد غار شدند
  

* * * * *  
  

 چنگ دليل خفه شدنش هم چيزي نبود مگر. شدنتيس داشت خفه ميپذيرشگر هتل آتلاايولوس، 
دار اطراف او ايستاده بودند، پنج هيكل رداپوش و باشلق. فشردمحكم مكنير كه داشت گلوي او را مي

  .همة آنها چوبهايشان را تهديد كنان به طرف او گرفته بودند
  و نياز داشتند كجا بود؟ دوباره به اهنگامي كهقهرماني كه همة آنها را نجات داد 

هاي زبون نفهم اينجا بودن و از او دربارة و اين مرديكه، آه، آره، او از آنجا رفته بود ،ايولوس فكر كرد
  .كردندقهرمان پرس و جو مي

  »اسم رو به ما بگو و زنده بمون،«:  غريدكردمي او را خفه داشتشخص خشني كه 
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با گلوي فشرده شده توانست اي كه مين اندازها ـ به همايولوس به دشواري آب دهانش را فرو داد
هنگامي كه » شه؟مي... فقط گلوي من رو ول كن... بسيار خوب، پس... ب«. اين كار را انجام دهد

من دستم به دفتر ثبت ... فقط به خاطر اينكه«: نير به طرف او خرخر كرد، با عجله اضافه كردمك
  ».نيست كه ممكنه تصادفي منو بكشيهم لازم به ذكر ... اگه منو ول نكني... رسهنمي

  »تصادفي؟ اون يه تصادف نخواهد بود،«: يكي از مرگخواران درشت هيكل غرولند كرد
  »ولش كن، والدن،«: ها گفتاي از زير يكي از باشلقصداي سرد زنانه

و )  نفس زدنو براي نفس( حالا جاي كافي براي خم شدن اومرد خشن گلوي ايولوس را رها كرد، 
  .كشوي ميز داشتبيرون كشيدن دفتر ثبت هتل از 

آره،  «.رسيدروز قبل شروع كرد به ورق زدن دفتر، و عاقبت به اطلاعات ثبت شدة » ...بذار ببينم«
  ».اينجاست

  »و؟ اسم اون حرومزادة عوضي چيه؟«: يكي از افراد باشلق پوش پرسيد
  ».ن پاپافوتيو امضا كردها اسم اسپيرودياو ب«. ل پاسخ دادپذيرشگر هت» پاپافوتيو،«
  

* * * * *  
  

رسيد، هنگامي كه هري و جيني قدم به درون غار گذاشتند، آنجا ديگر چندان شبيه غار به نظر نمي
. رنگ داشت ديوارهايي زرد كموساخته شده بود منظم ولي كاملاً بود، بيشتر شبيه نوعي تونل دراز 
هيچ مشعلي نياز نبود، آنها حتي . يي زيبايي آراسته شده بودهاي طلاديوار سمت چپ با نقاشي

 كوچكي كه درون سقف كوتاه نورهاياحتياج به لوموس هم نداشتند، زيرا تونل به قدر كافي بوسيلة 
  .درخشيد، روشن شده بودآنجا مي

ط شر«: رفتند، زير لب گفت ساحرة جوان همراهش درون تونل پيش ميههري همانطور كه به همرا
جيني مشغول برانداز عكسهاي طلايي روي ديوار » هاي زئوس باشه، ها؟ از تونليكيبندم اين مي
  .دادشش عكس وجود داشت كه هر كدام هيئت متفاوتي را نشان مي: بود 

شد  جيني مردي را ديد كه زرهي به تن داشت و با مخلوق وحشتناكي همراهي مي،در اولين عكس
 ديده بود، ولي اسم هاي آنهاجانوران شگفت انگيز و زيستگاه كتاب كه جيني يكبار آن را در

. اي ايستاده بود كه فقط يك چشم داشتپوش شخص گنده زرهمردپشت سر . آن را به ياد نداشت
  .رسيد، با اين استثناء كه گراپ دو چشم داشت به نظر ميپشبيه گرا
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بعد از آن، در . د كه كلاه خود به سر داشت را ديياندام بلند قد و باريكدر تصوير دوم جيني زن
شد كه قسمت پايين بدنش بوسيلة امواج ديده مي) اييا ظاهراً برهنه(اي نقاشي بعدي مرد برهنه

 به چشم كسيدر تصوير چهارم هيچ . اي به دست گرفته بوددريا پنهان شده بود و نيزة سه شاخه
تصوير پنجم . ريختار بسياركوچك به آن ميآمد، فقط بركة كوچكي وجود داشت كه يك آبشنمي

كرد و در پشت صحنه سگ سه سر اي قايقراني مية مردي عبوس بود كه روي رودخانهددربردارن
  .خوردپيكري به چشم ميغول

اگه هاگريد اومده بود، خيلي از اين . اندازهپ مي فلافيه، و اين غوله منو ياد گراشبيه«: هري گفت
  ».آمدها خوشش مينقاشي

ده كه اينها فقط به خاطر تزيين  به من اين حس رو ميهاولي چرا اين نقاشي«: جيني متفكرانه گفت
  »اينجا نيستند؟

كرد كه سه زن را ، و آخرين تصوير را بررسي مياي بالا انداختجادوگر جوان شانه» دونم،نمي«
ببين، اينها بايد «. هاي نخ بودندتهگيري كردن و قطع كردن رشداد كه مشغول بافتن، اندازهنشان مي

  ».بافندگان تقدير باشندهمون 
اي اشاره هاي ديگه هم بايد به افراد واقعي ديگه هستند، پس نقاشيالهگان سرنوشتاگه اونها «

  »كني؟داشته باشه، اينطور فكر نمي
 باستان واقعي تا همون اندازه كه خدايان يونان«: نمود گفتآميز ميهري با لحني كه كمي طعنه

اون كه س باشه، بندم اون ياروي اولي آرِبا اين حال اگه اونها واقعي باشند، پس شرط مي. هستند
  ... ون، عكس چهارم همئيد بايد پالاس آتنا باشه، و اون مرديكة لخت هم پوزسرشهكلاه خود 

  ».ن هستدونم چيه، و پنجمي هم كارِنمي
ها رو از روي روخانة  همون خدمتكار هادس هست كه مردهكارن؟ منظورت«:جيني با تعجب پرسيد
  »ده؟استايكس عبور مي

  »دقيقاً،«
  »ده؟هاي ديواري چه معني ميجالبه، ولي اين نقاشي«: جيني زير لب گفت

شايد به همين خاطره كه اينجا جادة خدايان . اندها به دنبال هم آمدهخوب، عكس«: گفتهري 
  »شه،ناميده مي

  .با اين حال واقعاً نفهميده بود، به هرحال يني سري تكان داد،ج» آهان،«
به محض اينكه هري دست دراز كرد تا در را باز كند، . اي بزرگي ختم شدبه در نقرهتونل  به زودي

او جامة بلند بنفش رنگي پوشيده بود و .  گنگ و مه آلودي از يك زن در مقابل آنها ظاهر شدحشب
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آمد، انگار كه نوعي ملكه او به شدت مغرور به نظر مي. طاووس به سر داشت ساخته شده از پر يتاج
  ...باشد

  :جيني دهانش را باز كرد تا به او سلام كند كه زن شروع به صحبت كرد
  

  ها وارد شويد، اما بر حذر باشيد،غريبه
   نيست، كافيفقط حقيقت يا شهامت

  اينجا شما بايد جوهرة خود را ثابت كنيد،
   مبارزه آماده هستيد،براياگر 

  بايد هوش و فراستتان را نشان دهيد،
  وقت،بنابراين يا اكنون وارد شويد يا هيچ

  اش را داريد،كنيد بنيهاگر فكر مي
  .به جادة خدايان خوش آمديد

  
شد، سپس كاملاً محو رنگتر ميولي زن پاسخ نداد ـ هيكلش هر لحظه كم» متشكريم،«: هري گفت

  .شد
  »وب، اين بايد هِرا باشه،خ«: جيني گفت
 و بعد از دريافت »كرده،واووو، حالا فهميدم كه زئوس چرا مرتباً بهش خيانت مي«: هري گفت

منظورم اينه كه، خودت بگو، كي از زني كه پر طاووس از «: كردن نگاه ناخشنودي از جيني ادامه داد
  »اش بيرون زده باشه خوشش مياد؟كله

تو چرا از پر طاووس خوشت نمياد؟ من واقعاً از «. فرو خورداش را  خندهجيني سرش را تكان داد، و
      تو بايد ... كرداونها خوشم مياد، يه بار ديدم كه گيلدروي لاكهارت با يكي از اونها امضاء مي

  »...اومدديدش، پر طاووس خيلي بهش ميمي
  »؟، هاخواي من حسوديم بشهمي«.  يكي از ابروهايش را به طرف او بالا برديزيگوشاهري با ب

گري جيني سرش را با عشوه» توني همچين چيزي رو دربارة من تصور كني؟نــــــه، چطور مي«
  .كج كرد و به هري نگاه كرد

  »...جيني، اينكارو با من نكن«: به سنگيني گفت هري
  .ارا ديده بود بر هم زدهايش را دقيقاً همانطور كه از مگِجيني مژه» چرا؟«
  ».چسبونم و مال خودم مي كنم، درست همينجاچون من تو رو به ديوار مي... چون«
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با اينكه براي جيني سخت بود كه دست از تفريحش بردارد، با اين حال چوبش را به طرف هري 
  .گرفت و فوارة آبي به سردي يخ را به طرف هري پاشيد

  »حالت بهتر شد؟«: جيني معصومانه پرسيد
هاي آب كه سرش را تكان داد تا از دست قطره» !خيلي«: زد، ناليدنفس نفس ميدر حالي كه هري 

و اگر كارهاي مهمتري پيش رو نداشتيم مطمئن باش «. چكيد خلاص شوداز موهاي سياهش مي
  ».كردملطفت رو جبران مي

ش خواستي كارهاي مهم پيش رو رو فراموهمين ده ثانيه قبل بود كه مي«: جيني با بدجنسي گفت
  »...كني

  »خوشت مياد سر به سر من بذاري، مگه نه؟«. هري چشمهايش را گرداند
  »همون قدر كه تو از سر به سر من گذاشتن خوشت مياد،«: جيني در مقابل گفت

  »!!چقدر منزجر كننده«: صدايي از پشت سرشان گفت
وهايش درهم رفته بود و ، ابر استكه دست به سينه به ديوار تكيه دادهديدند  هرا را وآنها برگشتند 

  .آيندي جمع شده بودلبهايش به طرز ناخوش
  »چي؟«

 بقو كردن برداريد و بريد سر كارتون، به خاطر زئوس، دست از لاس زدن و بق«: هرا با اخم گفت
  ».هه، اهَهش ميحالم بدهاي بيخيالي مثل شماها من از ديدن جفت

شه اگه ما چي ميمگه «: عتر بوديبدهد، اما جيني سرهري آماده بود كه پاسخ دندان شكني به او 
 چون تو خوشت نمياد، چرا ما ! كنيم، ها؟ اين به تو ربطي نداره آبجيبخواهيم لاس بزنيم و بق بقو

  »هم نبايد خوشمون بياد؟
اي بود كه اين همان جيني! اين جيني بود.  خيره شد، دهانش با شگفتي باز مانده بودجينيه بهري 

داشت تا اي كه دست از سر او بر نمي سال ششم هاگوارتز عاشقش شده بود، همان جينيهري در
اينكه هري تمام قلبش را بيرون بريزد ـ دختر مصمم و با اعتماد به نفسي كه توجه او را به خود 

خواست او را  خودش را پس گرفته، دلش مي"قديمي"ناگهان او احساس كرد جيني... جلب كرده بود
، اما نگاه سرد هِرا "!همين الآن منو بذار پايين"جيغ بكشد كه د و آنقدر در هوا بچرخاند بغل كن

 بعداً براي . براي خودشان دردسر درست نكنندي كاردر همان ابتدابود  بهتر .باعث شد بهتر فكر كند
كند يا بعداً فرصت خواهد داشت تا با جيني در مقابل ديوار عشقبازي  .اين كارها وقت خواهد بود

 از لازم بود اول... ـ بوگي خودش را روي او اجرا كندكه جيني نفرين بتكند اينكه آنقدر او را اذيت 
  .اين طلسم شيطاني آزاد شود
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، ه در هيپوباس كمي زياده روي كردهاو منظورش چيزي نبود كه گفت، در خوردن پنج فنجان قهو«
هري اندكي خم شد، به » به عظمت خودتان عفو كنيد، ببخشيد، ملكة خدايان، استدعا دارم او را او را

  .تمام نيرويش نياز داشت تا جلوي خودش را بگيرد و به كلمات مضحك خودش نخندد
بخشم، فقط به خاطر من اين بچة گستاخ رو مي«. هرا پشتش را با افتخار راست كرد» بسيار خوب،«

دي و خوشگذروني در اين اطراف خودداري اما سعي كنيد از ولگر. اينكه تو مودبانه درخواست كردي
 رفتيد، ولي من جلوترتونيد اين كارها رو بذاريد براي وقتي كه در جادة خدايان كنيد، ممكنه؟ شما مي

  .اي به هري زداو لبخند خودخواهانه» ...جداً شك دارم كه شما بتونيد خيلي جلو بريد
  »چرا نخواهيم تونست؟«: جيني پرسيد

هرا اين حرف را با ملايمت اضافه » البته به جز عالم اموات،... تونند جايي برنميها نچون مرده«
  .كرد و دوباره از ديد آنها پنهان شد

  »ايه، نه؟خانم فريبنده«. هري نيشخندي زد
  »كاملاً،«: اش را كج كرد و گفتجيني بيني

  ».دونم، ولي من كه اصلاً از تهديدهاش نترسيدمتو رو نمي«
  »، يادته كه؟من هم توي گريفيندور بودم. من هم«
اي تنگ قرمز و ردتو در اون «. هري با حالتي رويايي لبخند زد» تونم فراموش كنم؟چطور مي«

  ».شدي ميجذاب و دلربا به طرز غريبيي، تو ستدونميآه ... كوييديچطلايي
  ». گفته بودبهمل كماي«. اي بالا انداختجيني شانه

  »با چو ازدواج كرده، درسته؟گفتي ... آه، مايكل«
  ».اونها يه پسر هم دارند كه اسمش رو گذاشتن سدريك. اينطوري شنيدم«

گذاشت ش رو بكن اسم پسر ما رو ميتصور. خوب شد كه من با چو نموندمپس «:هري گفت
  .اي دراز كرد تا در را باز كنددستش را به طرف دستيگرة در نقره» ...ي، ويسدريك

  »گذاشتي؟اسمش رو چي مي... ، اگه تو يه پسر داشتيراستي«: رسيدجيني آهسته پ
در سيمايش نوعي نجابت به چشم . دست هري دستگيره را فشرد، ولي آهسته رويش را برگرداند

  ».ذاشتم سيريوساسمش رو مي... كنمفكر «. ميخورد، نوعي اشتياق، و كمي اندوه
  ». تومبزن بريخوب پس، «. جيني دانسته سري تكان داد» اوه،«

   هري دستگيره را به طرف پايين فشرد و وارد شد، در حالي كه جيني با فاصلة كمي او را دنبال 
  قير سياه است، وناند، همچو آن وارد شده دريافتند اين بود كه اتاقي كه بهاولين چيزي كه. كردمي

  . بلندي پشت سرشان بسته شدي اينكه در با صداديگر
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توانند ز كند، فقط به اين خاطر كه مطمئن شود در صورت نياز مياي كند در را بهري فكر كرد سع
روشن شد، بلافاصله تغيير  ما هنگامي كه اتاق با نوعي جادوي نامرئي و مرموزاآنجا را ترك كنند، 

دم اژدها پيكري را ديدند كه سر شير، بدن قوچ و  غولدعقيده داد، زيرا در يك نظر اجمالي موجو
  .دويدو به طرف آنها ميداشت 
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